
آموزگار پسران پايه‌ي اول ابتدايي بودم. اوايل سال بود و بچه‌ها شلوغ و پر از 
انرژي بودند. بايد با ترفندهاي معلمي آرامشان مي‌كردم تا بتوانند خواندن و نوشتن 
بياموزند. مدتي كه از سال گذشت، تقريباً همه عادت كردند در كلاس آرام باشند و 
به گفته‌هايم توجه كنند. توانسته بودم به آن‌ها بفهمانم بايد باهم دوست باشيم و به 
هم احترام بگذاريم. اما در اين ميان، هرچه تلاش مي‌كردم نتوانسته بودم سيدجواد 
را با بچه‌هاي ديگر هماهنگ كنم. بچه‌ي باهوش و زرنگي بود، اما با هيچ‌كس 

نمي‌ساخت. گاهي آن‌قدر عاقلانه حرف مي‌زد كه آدم شك مي‌كرد او واقعاً بچه‌اي 
7 ساله است و گاهي آن‌قدر كلمات زشت و بي‌ادبانه به‌كار مي‌برد كه كلافه مي‌شدم. 

مدام با بچه‌ها دعوايش مي‌شد و حتي اكثر اوقات با من هم لجبازي مي‌كرد و عمداً خلاف 
گفته‌هايم رفتار مي‌كرد.

مي‌دانستم كه از داشتن پدر محروم است و با مادر و برادر كوچك‌ترش زندگي مي‌كند. چندين‌بار 
با مادرش صحبت كرده بودم، اما مادرش نيز علت رفتارهاي عجيب او را نمي‌دانست. 

يك روز كه آرام به‌نظر مي‌رسيد، كارهايش را منظم انجام داده و عاقلانه نيز رفتار كرده 
بود، بعد از رفتن بچه‌ها به حياط، صدايش كردم، او را در بغل گرفتم و گفتم: »تو كه اين‌قدر 

پسر خوب و عاقلي هستي، چرا گاهي اوقات كارهاي بد انجام مي‌دهي؟«
مثل دفعات قبل نگاهم كرد و لبخند زد. دوباره پرسيدم: »پسرم، مي‌خواهم بدانم چرا 

اين كارها را مي‌كني؟«
با جديّت نگاهم كرد و گفت: »چون مي‌خواهم آدم بدي باشم.«

با تعجب پرسيدم: »چرا؟ يعني نمي‌خواهي آدم خوبي باشي؟«
گفت: »نه مي‌خواهم بد باشم.«

علت را پرسيدم و او در جواب گفت: »چون خدا  آدم‌هاي خوب را زود پيش خودش مي‌برد. من نمي‌خواهم 
بميرم. مي‌خواهم آدم بدي باشم تا هميشه زنده بمانم.«

كم‌كم علت كارهايش را فهميدم. پرسيدم: »اين موضوع را چه كسي به تو گفته است؟«
جواب داد: »مادرم گفته، چون پدرم خوب بود، خدا او را پيش خودش برد. خدا همه‌ي آدم‌هاي خوب را پيش خودش مي‌برد.«

با مهرباني به حرفهايش گوش كردم، آرام‌آرام در مورد تصورات اشتباهش از مرگ برايش توضيح دادم. زنگ بعد 
در كلاس، در مورد مرگ با بچه‌ها صحبت كردم تا آن را به‌عنوان يك واقعيت زندگي بياموزند.

حس كردم جواد قسمتي از حرف‌هايم را قبول كرده است، اما بخشي ديگر محتاج گذشت زمان بود و ياري مادرش. 
با مادرش هم صحبت كردم و كوشيدم آگاهش كنم. او در پاسخ فقط اشك ريخت و هيچ نگفت. 

هميشه به اين فكر مي‌كنم كه پاسخ‌هاي نادرست و ناقص ما به كودكان در مورد واقعيت‌هاي زندگي، با آنان چه خواهد كرد؟

مي‌خواهم بد باشم!
صديقه علي‌پور خوشقلب
آموزگار دبستان المهدي، لاهيجان
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